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خدمــت در روســتاها می‌گوینــد. کاری‌که 
دکتر ناظم ســال‌ها قبل تجربه کرده است. 
همــان زمانی‌کــه دوران خدمتــش را در 
تربت می‌گذراند، اوقات بــی‌کاری‌ با موتور 
یکی از دوســتانش بــه روســتاهای اطراف 
 می‌رفت و به‌عنوان پزشــک خدمت می‌کرد. 
او همیشــه بــه خاطــرات آن روزهــا افتخار 
می‌کند، شــاید همین عشــق به مردم سبب 
شد تا زمانی‌که از او دعوت کردند تا به ایران 
بیاید بــدون درنگ آن را پذیرفــت و به اتفاق 

همسرش به ایران برگشت.

جایزه یکصد‌دلاری
یکصــد‌دلار جایزه به آقای دکتــر ایرج ناظم 
تعلــق گرفت، ایــن جمله یکــی از تیترهای 
روزنامــه کیهان در ســال 1345 اســت که 
به‌چاپ رســید. در آن روزنامه نوشــته شده 

»یکی از پزشکان ایرانی بنام آقای دکتر ایرج 
ناظم که در بیمارستان »هتل ریوسن‌والیه« 
شــهر »شــیکوتیمی« کانادا دوره تخصصی‌ 
خــود را می‌گذراند بــه مناســبت مطالعات 
و تحقیقاتــی کــه دربــاره ضایعــات قلبی و 
ر  « د م یو‌گــرا رد و کا لکتــر ا ت » تغییــرا
بیماری‌های »دیستروفی عضلانی« نموده 
در بیــن شــرکت‌کنندگان مســابقه برنــده 
شــده و از طرف اولیــاء بیمارســتان مذکور 
مورد‌تشــویق قرار گرفته است و برنده جایزه 
یکصد‌دلاری دانشگاه نیز گردیده است.«.

هنوز دکتر آن مدال و روزنامه‌اش را به یادگار 
نگه‌ داشته‌ است. روزنامه‌ای که خط تای آن 

از سال‌ها مرورش خبر می‌دهد.   

بردار و جلوی در خانه بنشــین و هرکس آمد، 
به او گلاب بده.« می‌گوید :»آب‌و‌جارو کردم 
و جلوی در نشســتم. مدتی گذشــت، کسی 
نیامد. برگشــتم داخــل حیــاط، مادربزرگم 
گفت: برو بنشــین. چرا آمــدی داخل، صبر 
داشــته باش. بالاخره، پیرمــردی آمد و به او 
گلاب دادم.« نمی‌داند به‌خاطر آن چهل‌شب 
بوده که آن پیرمرد را دیده یــا در واقعیت این 

اتفاق برایش افتــاده بود. فقــط می‌داند آن 
ســال قبول شــده و از ســال‌های بعد هم در 
درس‌هایش موفق‌تر بوده است. دکتر بر این 
موضوع هم تأکید دارد کــه از همان زمان که 
آب‌‌و‌جارو را شروع کرد تلاشش هم بیشتر شده 
بود. شــاید این اتفاق جــزو خاطرات کودکی‌ 
دکتر باشد، اما ســبب شد تا او در بزرگ‌سالی 
به مســایل ماورایی علاقه‌مند شــود و بیشتر 

به‌دنبالش رود.

 روزگار ، من را به ایران برگرداند
همچنان تلاش می‌کرد تا پزشــک شود و به 
آرزویش برسد. دوره عمومی‌اش را در مشهد 

و در محضر اســاتیدی چون دکتــر پرتوی، 
دکتر ســالاری، دکتر ضیایی، دکتر رادپور، 
دکتر قهرمان، دکتر سامی‌راد و... گذراند.
»دوســت داشــتم بــرای ادامه‌تحصیــل و 
گرفتن تخصص به اســترالیا یا آمریکا بروم. 
بــرای رفتن بایــد امتحان زبــان می‌دادم، 
در این ســال‌ها زبان فرانســه را یــاد گرفته 
بودم. برای همین به کانــادا رفتم تا از‌آنجا 

به یکــی از کشــورهای مورد‌علاقه‌ام بروم، 
اما سرنوشــتم ایــن بود که 8ســال در آنجا 
بمانــم و ازدواج کنــم. در بیمارســتانی 
کــه کار می‌کردم با خانم پرســتاری آشــنا 
شــدم. او می‌خواســت وقتی درسش تمام 
شــد به آفریقا برود و در آنجــا خدمت کند. 
خط فکری‌اش شــبیه من بــود، به مادیات 
اهمیــت نمــی‌داد و عاشــق کارش بــود. 
اوایل به شــوخی می‌گفتم کشــور ما هم از 
آفریقا کمتر نیســت، نه پرستاری داریم و نه 
بهداشت درســتی، به‌جای آفریقا به ایران 
بیا. کم‌کم این شــوخی‌ها جدی شد و از او 
خواستم با من ازدواج کند و به ایران بیاید. 

او هم پذیرفت و با هم به ایران آمدیم.«

افتتاح بخش جراحی
 در بیمارستان 17 شهریور

می‌گوید به مشــهد که آمدیم، همســرم به 
آموزشگاه پرستاری جرجانی رفت و با آن‌ها 
همــکاری‌اش را آغاز کرد. در بیمارســتان 
ششــم بهمن)17شهریور( مشــغول به‌کار 
شــدم. همســرم هم به این بیمارستان آمد 

و در مــدت کوتاهی با کمــک او اتاق عمل 
بیمارستان راه‌اندازی شــد. هر دو مان در 
آنجا مشــغول به‌کار بودیم. مدتی همسرم 
به بیمارســتان شهناز)قائم( رفت و با کمک 
دیگران اتــاق عمل آنجا را هــم راه‌اندازی 
کرد. تا قبل از انقلاب در ششــم بهمن کار 
می‌کردیــم. اوایل انقلاب هم که پیر شــده‌ 
بودیم و بازنشســته، او دســت از کار کشید 
و مــن همچنــان در مطــب مشــغول به‌کار 

هستم.

جهادگری از دوران سربازی
ایــن روزهــا خیلی‌هــا از کار جهــادی و 

خاطرات کودکــی‌اش همان ماجرای خضــر پیغمبر و کنجکاوی 
زیاد او نســبت به این مسائل، او را به ســمت علوم ماورای طبیعه 
برد و آن‌قدر در این مســیر پیشــرفت کــرد تا اینکــه هیپنوتیزم را 
یادگرفت و مدتی هم عضو انجمن هیپنوتیزم مشهد شد و در کنار 
طبابتش از آن اســتفاده می‌کرد. او می‌گویــد: از نگاه من هر‌چه 
بیشــتر مطالعه ‌کنیم به این می‌رســیم که چقدر علم ما کم است. 
فکر می‌کنم ما آدم‌ها همان مورچه‌ای هســتیم که در گوشه اتاق 
راه می‌رود و دانایی‌اش به اندازه‌ همان محدوده خودش اســت. 
مورچه نمی‌فهمد در دیگر قسمت‌های اتاق چه اتفاقی می‌افتد.

بعد از دوره قاجار، اجدادش شبانه با 40قافله از یزد کوچ می‌کنند 
و به مشــهد می‌آیند. عموی پدری‌اش پیش‌نماز مسجد فیل بود؛ 
روحانی‌ای با افکار باز. او اولین مدرسه را به نام »مدرسه معرفت« 
افتتاح کرد و از همان‌جا فامیلش را »حاج‌آقای ناظم« گذاشــتند 

و فامیل ما هم ناظم شد.


